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عليرضا آذر 

عليرضا آذر سيزدهم آبان ماه سال 1358 در تهران متولد شد. او در يك 
ــر از خود دارد. آذر فارغ  ــواده چهار نفره به دنيا آمد و يك خواهر كوچكت خان
التحصيل كارشناسى ارشد رشته مهندس كنترل كيفى صنايع خودرو بوده كه 

ادامه كار را نيمه رها كرد.
او از كودكى به شعر علاقه داشته و حاشيه كتاب هايش پر از دل نوشته 
بوده است. علاقه اصلى او به شعر است اما چون كتاب و نوشته ها در اين زمان 
ــود.  ــت در اين كار موفق ش ــود، به دكلمه روى آورد و توانس كمتر ديده مى ش
ــن عرصه نيز موفق بود. ــت و در اي ــال 1389 در زمينه ترانه گام برداش در س
ــرى  عليرضا مى گويد: «اتفاقات مهم در زندگى من لطف خدا بود و بعد يكس
ــت به دست هم داد و ماحصل آن يك ماجرا شد البته  ــه اتفاقاتى كه دس سلس
ــتم و از اينكه قرار باشد كارهايى نويى انجام  خود من هم آدم ماجراجويى هس
ــاط مى كنم.»سبك مورد علاقه اش مثنوى، غزل، سپيده و  دهم، احساس نش

چهارپاره است.
ــور  آذر گفت: «من در آغاز كار فقط به دنبال حضور در فضاى ادبى كش
ــانى كه  ــفانه مخاطب عام مد نظرم نبود. دليلش اين بود كه كس بودم و متاس
ــم مهم بود، مثل  ــان براي ــعر را ياد دادند و كمك كردند يا اشعارش ــه من ش ب
ــين منزوى، مرحوم قيصر امين پور، مرحوم سيد حسن حسينى و... اجازه  حس
ــعر عامه وارد شوند. چون احساس مى كردند كه  ــان به ش نمى دادند شاگردانش
شعر بايد در يك فضاى كاملا ادبى و استاندارد حضور داشته باشد. ضمن اينكه 
ــت، به نوعى مورد  ــعرى را كه قصد ورود به روزمره مردم را داش اين بزرگان ش
ــعر فاقد  ــان نبود. يعنى اگر نخواهم بگويم كه به عقيده آنها اين نوع ش قبولش
ــبك تر بود. ما هم ياد  ــعر س ــان اين نوع ش ارزش بود، بايد بگويم كه به نظرش
ــنگين بگوييم و اشعارمان را وارد فضايى كنيم  ــعرمان را س گرفته بوديم كه ش
ــند. خب وقتى شما اين كار را انجام مى دهيد  كه آثارمان داراى وزن ادبى باش
يعنى يك فلسفه را دنبال مى كنيد و آن هم هنر براى هنرمند است. يعنى من 

شعرى بنويسم كه صرفا مورد قبول بچه هاى ادبيات قرار بگيرد.»
ــعر بر افراد مى گويد: اول آنكه  ــا آذر درباره ميزان تاثيرگذارى ش عليرض
ــد، در آن صورت است كه تمام مشكلاتى  ــاعر بايد فرزند زمانه خويش باش ش
كه در زمانه شاعر پيش مى آيد، با شعر او همراه مى شود و اين همزمانى باعث 

تاثيرگذارى شعرش مى شود.
ــت كه هر دو درد مشتركى  ــتراك شاعر با مخاطب اس مورد دوم هم اش
ــته باشند و مولف اين درد مشترك را فرياد مى كند و چون هرچه از  بايد داش
ــيند، شعر تاثيرگذار مى شود و اين درد مشترك مى تواند  دل برآيد، بر دل نش

در تمامى حوزه هاى شعر از جمله سياسى و اجتماعى باشد.
ــعر و ترانه و تاثير آنها بر مخاطب گفت:  ــاعرى در ش او در مورد تفاوت ش
ــدن در زمينه شعر و شاعرى است  ــعر دو منظر دارد يكى مطرح ش «حوزه ش
كه من آن را نمى خواستم و قصد و هدفم مطرح شدن نبود، من به شكل يك 
ــعر شدم و به شكل يك اتفاق هم خارج خواهم شد. منظر  اتفاق وارد حوزه ش
ــرايى به طور خاص  ــت كه در ترانه س ــى آن اس ديگر در اين كار جنبه بيزينس
ــرايم كه مورد  ــت كه ترانه اى بس ــخصى من بر آن اس اتفاق نمى افتد. علاقه ش
ــواه و صادقم و دغدغه ام در  ــعر خودخ ــند عموم قرار بگيرد اما در مورد ش پس
شعر چيزى است كه خود مى خواهم و اين دغدغه ها را دكلمه هم مى كنم.»
ــه اين را متصور بودم كه يك شاعر در نوشته  آذر مى گويد كه من هميش
ــوال، اندوه،  ــتارى او س هاى خود دنبال لحن مى گردد گاهى اوقات لحن نوش
ــت و انواع حالات درونى شاعر متجلى مى شود  ــادى، نشاط و اميدوارى اس ش
ــراينده يكسان قرائت نكند  ــى نوشته هاى شاعر را با لحن س بنابراين اگر كس
متوجه درك هستى شناسان اى كه در آن شعر است نخواهد شد به اين ترتيب 

من تصميم گرفتم شعر را با لحن خودش به مخاطب ارائه دهم.
ــت.يكى شعر دوم عشق و سوم  ــه مورد اس او مى گويد: «من دغدغه ام س
ــتند. اما  ــان همين ها هس ــه مثنوى تومور 1و2و3 هم محوريتش مرگ، كه س
ــت كه  اينكه من زياد به بخش هاى ديگر ورود پيدا نمى كنم به اين معنى نيس
ــت. من در يك خانواده  ــم يا من هم صدمه نديده ام يا برايم مهم نيس نمى بين
متوسط به دنيا آمدم و بزرگ شدم. پس به مقدار كافى درد اين طبقه را ديدم. 
ــن مى خواهم اينجا يك نكته را خيلى محكم خدتمتان عرض كنم و آن اين  م
ــان از خودش است و ديگر  ــت كه دو مقوله وجود دارد كه يكى انتظار انس اس
انتظار ديگران از انسان. من اگر به مسئله انتظار خودم از خودم بپردازم، سعى 
مى كنم با متنوع جلوه دادن چند درد به شعرم بپردازم. نكته اينجاست كه من 
ــغول كرده اند كه  انقدر از خودم انتظار دارم و دغدغه هاى مختلف ذهنم را مش

نمى توانم انتظار همه را برآورده كنم.»
ــمش همين  ــعر «اس ــار عليرضا آذر مى توان به مجموعه ش ــه آث از جمل
ــعر «اثر انگشت» و مجموعه ترانه  ــت»، مجموعه شعر «آتايا»، مجموعه ش اس
ــمتى از يكى از مثنوى هاى اين شاعر جوان  ــاره كرد. در ادامه قس «آريان» اش

را مى خوانيم: 

آخرم راآخرم را
شنيده اى اما ...شنيده اى اما ...
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    احسان پارسا
با يقين آمده بوديم و مردد رفتيم
به خيابان شلوغى كه نبايد رفتيم
مى شنيديم صدای قدمش را اما

پيش از آن لحظه كه در را بگشايد رفتيم
زندگى سرخى سيبى است كه افتاده به خاک

به نظر خوب رسيديم ولى بد رفتيم
آخرين منزل ما كوچه ی سرگردانى است

دربه در در پى گم كردن مقصد رفتيم
مرگ يک عمر به در كوفت كه بايد برويم

ديگر اصرار مكن باشد، باشد، رفتيم

   فاضل نظری 

اين ابرها را
من در قاب پنچره نگذاشته ام

كه بردارم
اگر آفتاب نمى تابد
تقصير من نيست

با اين همه شرمنده ی توام
خانه ام

در مرز خواب و بيداری ست
زير پلک كابوس ها

مرا ببخش اگر دوستت دارم
و كاری از دستم بر نمى آيد

    رسول يونان 

تو همانى كه دلم لک زده لبخندش را
او كه هرگز نتوان يافت همانندش را

منم آن شاعر دلخون كه فقط خرج تو كرد
غزل و عاطفه و روح هنرمندش را

از رقيبان كمين كرده عقب مى ماند
هر كه تبليغ كند خوبى دلبندش را

مثل آن خواب بعيد است ببيند ديگر
هر كه تعريف كند خواب خوشايندش را

مادرم بعد تو هى حال مرا مى پرسد
مادرم تاب ندارد غم فرزندش را

عشق با اينكه مرا تجزيه كرده است به تو
به تو اصرار نكرده است فرايندش را

قلب من موقع اهدا به تو ايراد نداشت
مشكل از توست اگر پس زده پيوندش را
حفظ كن اين غزلم را كه به زودی شايد

بفرستند رفيقان به تو اين بندش را :

    كاظم بهمنى 

از خـــــوابِ چشمهای تو تا صبح مى پَرَم
ايــــن روزها هوای تــــو افتــــاده در سرم

هر سايه ای كـــه بگذرد از خلوتم...تويى
افتاده ای به جــــــان غـــــزل های آخرم

گاهى صــــدای روشنت از دور مى وَزَد
گاهــى شبيه مـــــاه نشستــى برابرم

يا رو بـــه روی پنجـــــــره ام ايستاده ای
پاشيده عطـــــــر پيرهنت روی بستـــرم
گاهى ميان چــــــادرِ گلـدارِ كودكى ت

باران گرفتــــه ای سرِ گلدانِ پـــرپــــرم
مثل "پری" در آينه ها حــرف مى زنى

جز آه...هرچه گفته ای از ياد مى برم
نزديکِ صبـــــح، كُنـج اتاقـــم نشسته ای

لبخند مى زنى و من از خواب مى پرم...!

    اصغر معاذی 

(١
خوش خط و خال من

ببخش كه هنوز...
پونه مانده ام

(٢
چه جانى دارم!

روزی هزار بار از چشمت مى افتم
نمى ميرم!

 (٣
هيچ جای اين شهر

از يادت در امان نيستم
حتى به كوچه ی على چپ

كه مى روم!

    رضا محبى راد  

چشم كه باز مى كنى
اجاق هستى

               از دود
كلمه های گزنده

پراكنده
در هوا

بى هيچ جمله ای
مى شنوی؟

دود است كه آه مى كشد
به شتاب از بستر برخيز

با مشتى نور سرد
دهان زخم ها را ببند

    ضياء موحد 

من از ازدحام شعر
زاده شده ام

شبيه احساس
مثل اشتياق تو

مرا بخوان
برايم كف بزن

تا
دوباره زاده شوم.

    شيوا فرازمند 

اتاق پنجره را قورت داد، باران را
قلپ قلپ تا ته سركشيد، گلدان را-
جَويد و باغچه را بوته بوته از جا كند
كه در خودش بكشد پله پله ايوان را

وَ كوچه را و سپس خانه خانه هورت كشيد
درست مثل كلافى نخ خيابان را...

و بعد، از همه ی شهر اتاق تو جا ماند
كه با تمام تهوّع گرسنه بود آن را

هنوز گيسوی تو مى وزيد و پنجره را-
نبسته بودی و مى دادی آب، گلدان را...
و چون هميشه/بى شب بخير/خوابيدی.

    محمدسعيدميرزائى 

بيشه ای سوخته در قلبِ كويری ست، منم!
وندر آن بيشه ی آتش زده شيری ست، منم!
ای فلک! خيره به روئين تنى ات چشم مدوز،

راست در تركشِ رستم پَرِ تيری ست منم!
تا قفس هست مرا لذت آزادی نيست،
هركجا در همه آفاق اسيری ست منم!

زندگى سنگ عظيمى ست، ولى مى شكند
كه روان زيرِ پِى اش جوی حقيری ست، منم!

در پِى آبِ حياتى؟ به خرابات برو
- خسته از عُمر - در آن زاويه پيری ست، منم!

گرچه دور است ولى زود عيان خواهد شد
آنچه كوه است در آن دامنه، ديری ست منم!

    حسين جنتى 

من پير شدم ، دير رسيدی، خبری نيست
مانند من آسيــمه سر و دربـدری نيست

بسيار برای تـو نـوشتم غم خود را
بسيار مرا نامه ، ولى نامه بری نيست
يک عمر قفس بست مسير نفسم را

حالا كه دری هست مرا بال و پری نيست
حالا كـه مقدر شده آرام بگيرم

سيلاب مرا بـرده و از مـن اثری نيست
بگذار كه درها همگى بسته بـمانـنـد

وقتى كه نگاهى نگران پشت دری نيست
بگذار تبر بـر كمر شاخه بكوبد

وقتى كه بهار آمد و او را ثمری نيست
تلخ است مرا بودن و تلـخ است مرا عمر
در شهر به جز مرگ متـاع دگری نيست

    ناصر حامدی

اشكى كه روی گونه ی ما خط كشيده است
خون مقطری ست كه رنگش پريده است

هر اشک ما چكيده ی صدها شكايت است
امشب ببين چقدر شكايت چكيده است !

قلب من و تو گنبد سرخى است كه در آن
روح رحيم حضرت عشق آرميده است

مقرون به صرفه نيست كه عاشق شويم چون
دوران اوج عشق به پايان رسيده است

اينجا مشخص است كه گنجشک چند بار
از لانه اش بدون مجوز پريده است !

حتى مشخص است كجا و چگونه شمع
پروانه را شبانه به آتش كشيده است !
در شهر ما بهارِ پر از گل رباعى است

پاييز، مثنوی ست ، زمستان قصيده است
من شاعر قصيده ام اما دو خط كج

با پنبه ای سر سخنم را بريده است !
طبق مقررات غزل گفته ام ولى

حرفى غريبه بين حروفم خزيده است

    غلامرضا طريقى

در گير ظلمتم كه پى يک نشانه است
هرجا چراغ ديده گمان كرده خانه است
دائم افول مى كنم از خويش اين منم
رودی كه برخلاف مسيرش روانه است

اشک روان و موی پريشان و بار غم
چيزی كه قحطى آمده بعد از تو شانه است

آگاهى از درون تو يک آرزوی دور
چون كشف غارهای بدون دهانه است
جريان عشق در تو شبيه غزل ثقيل

در من ولى به سادگى يک ترانه است
در قلب بى حرارت تو جای عشق نيست
چكش زدن به آهن سرد احمقانه است

    جواد منفرد 

مثل ماهى كه درون سايه ابری مبهم است
گاه عشق يک فرشته در دل يک آدم است
سيلى از امواج خوردن عادت هر روزه ی

صخره های ايستاده، صخره های محكم است
خسته از اين روزهای تلخ و مسموم و غريب

يک نفر احوال مى پرسد مرا آن هم غم  است
آنچه كه تو بر سرت كردی و رفتى روسری

آنچه كه من بر سرم شد آه ... خاک عالم است
از زمختى های اين روح ترک خورده نترس
مرد زيبايى كه مى بيند دلش ابريشم است

تو دو شانه داری و اندوه انبوه مرا
فرش پانصد شانه ی تبريز هم باشد كم است

    حامد عسكری 

نخواهى ديد جز من، در كسى اين سربه راهى را
بـرای  بردن  دريــــا  بيـاور  تنگ  ماهــى  را
جدا كردی مسير خويش را از من ولى دستى

به هــم پيوند داده انتهـای اين دوراهـــــى را
مرا مى خواهــى اما در مقابل شرط هم داری
دوباره زنده كردی دوره ی مشروطه خواهى را
بـرای ديدنت فرقـــى  ندارد راه  و  بـى راهه

به مقصد مى رسانم هر مسير اشتباهى را
به عشقت هركسى شاعر شد از ميدان به در كردم

زمانى  « مولوی » و  اين  اواخر  هم  « پناهى » را  !

    سورنا جوكار 

بايد شبى به قبله ی حاجات رو كنم
تا از خدای خويش تو را آرزو كنم

كارم رسيده است به جايى كه روز و شب
در عالم مجاز تو را جستجو كنم

كندوی تازه ی منى و تا بنوشمت
بايد به نيش اين همه زنبور خو كنم

آنان كه پيش ازين به مصاف تو رفته اند
گفتند در طواف تو با خون وضو كنم

چون كوزه گر سبو كند از كاسه ی سرم
بگذار پيش از آن سر خود در سبو كنم

چندان عجيب نيست كه از رشک بشكند
آن دم كه با تو آينه را روبرو كنم

دنيا به دل شكستگى ام حكم داده است !
بايد برای او ورقى تازه رو كنم

    عليرضا بديع 

نه
اين اختلاف قديمى
راه به جايى نمى برد

حالا بيا كه عادلانه جهان را
قسمت كنيم

آن آسمان آبى بى لک برای تو
اين ابرهای تشنه ی باران

برای من
جنگل برای تو

اما نسيم ساده ی عاشق
برای من

دريا برای تو
رويا برای من

اصلا جهان و هر چه در آن هست مال تو،
تو با تمام وجودت

از آن من

    يدالله گودرزی  

تو را دل برگزيد و كار دل شک برنمى دارد
كه اين ديوانه هرگز سنگ كوچک برنمى دارد

تو در رويای پروازی ولى گويا نمى دانى
نخ كوتاه دست از بادبادک برنمى دارد
برای ديدن تو آسمان خم مى شود اما

برای من كلاهش را مترسک برنمى دارد
اگر با خنده هايت بشكنى گاهى سكوتش را

اتاقم را صدای جيرجيرک برنمى دارد
بيا بگذار سر بر شانه های خسته ام يک بار
اگر با اشک من پيراهنت لک برنمى دارد

   عبدالحسين انصاری

نبايد فكر كنم
فكرها ابرهای سياهى مى شوند

بالای اين خانه مى آيند
طوفان مى شود

در و پنجره ها به هم مى كوبند
و تو

در كوچه ی كناری
اشتباهى خواهى پيچيد

   سارا محمدی اردهالى

شمت مى افتم

شهر
ن نيستم

لى چپ

گاهى
كسى كه از دور شبيه نقطه ای ست

خواب ايستگاه های متروک را برمى آشوبد
چشمان ات را مى بندی و خيره مى شوی

به وسعتى سياه
كه در چمدان كوچک مردی جا شده است

هيس!
صدايى كه نمى شنويد
صدای پای كسى ست

كه روزی تمام ايستگاه های جهان را
كنار همين شعر جاگذاشت

كنار زنى كه هنوز كشيده ی انگشتان اش را
به دوردست ها نشان مى دهد
به نقطه ای كه گاهى از دور

شبيه كسى ست 

     ليلا كردبچه 

روزی كه  عشق را قسمت  مى كردند
پرواز را

به تو دادند
قفس را
به من

از پشت ميله
آسمان پيدا نيست

تا جای پای آبى ات را
تماشا كنم…

    ناهيد كبيری

         من         من
روحم راروحم را

توتو   پروانه مى شوند   پروانه مى شونددر شعرهايم مى دممدر شعرهايم مى دمم
براى دفتر خاطراتتبراى دفتر خاطراتت
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